
 

 
 
 
 

تّپیامبر تّسن  ّزبانّقرآنّکریم؟صل؟ّحجی  ّاز
 20/2/96تاریخ تأیید:  – 25/1/96تاریخ دریافت: 

 مرتضی حائری شیرازی
ّچکیده

 یشترب ۀیدعق ین،. ااست کردن به آن رای عملدلیلی ب؟صل؟ یّت سنّت پیامبرحج
اثباع حجیت سنّت  .است یعلوم اسلام های از بحث یبرخ نیاز یشمسلمانان و پ

کتاب خدا و هدایت بشر، ن اساسی دارد. برای اثباع این  قشدر تبیین دین اسلام، 
کریم، یکی از  مندی از آیه بهره ؛هایی وجود دارد حجیّت، روش های قرآن 

را در تکاپوی تکامل، به   هاست. خداوند در قرآن، انسان وشترین ر مهم
الگوی عملیِ انسان  عنوان بهگیری از سنّت پیامبرِ خویش دعوع و او را  بهره

کرده است. در همین را گردآوری و مو وعمعرفی  شناسی آیاع در مو وع  ستا، با 
حجیّت سنّت پیامبر، نگاهی قرآنی و نسبتاً جامع به حجیّت سنّت در ابعاد 

کتابخانه مختلف به گونه وجود آمد. نوشتارِ حا ر با روش   کلیهای  ای به معرفی 
ین تحلیلی مختصر به تبی هو ارائ ها آنمعروف از  ی هپرداخته و با ذکر چند نمون

گونه؟صل؟ حجیّت سنّت پیامبر کریم پرداخته است. در میان  های  از زبان قرآن 
کید، آمده دست به ، اثباع برتری ایشان و لزوم قرآن بر عصمت پیامبر تأ

 آید. شمار می های این نوشتار به ترین سرفصل تبعیّت از چنین شخصیّتی، مهم
رسو ، حدیث نبوی، حجیّت ، تبعیّت از : عصمت، برتری پیامبرها‌کلیدواژه
 .سنّت

  دکتریپژوهشگر مرکز تخصصی حدیث حوزه و دانشجوی ( دانشگاه قرآن و حدیث؛m.haeri.sh@live.com.) 
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ّمقدمه
عالمان و دانشمندان به این پدیده،  ۀحدیث و توجّه ویژ ۀچهارصدسالنگاه به قدمت هزار و 
کنون، دارای چنین اهمیّتی در میان  پرسشی را به ذهن می که چرا این جملاع از دیرباز تا آورد 

 ۀنداشته و حتّی از دایر  به اهمیّت آن ۀتوجّ بزرگان دین بوده و هست؟ و در مقابل چرا برخی، 
کرده توان به اثربخشی حدیث بر اندیشه و رفتار  می  سؤا اند؟! در جواب به این  اعتبار خارج 

کرد. ها و در نتیجه روشن انسان  گری مسیر سعادع بشر اشاره 
بخشی  روند. حجیّت بخشی به سنّت و حدیث به شمار می دو عنصر مهم حجیّتعقل و قرآن 

کار است. مرور آیه به معنای پشتوانه های قرآن  ای برای انجام عمل و پاسخی به چرایی آن 
کتاب، به بیان روشن که خداوند در این   ۀهای مختلف، دربار ها و روش گر این مطلب است 

ای از دستورهای خود، تبیین معارف قرآنی و  ینهعنوان آ به؟صل؟ سنّت پیامبر دریافتاهمیّت 
که حدیث، حکایت سنّت معرفی اسوه  کرده است. روشن است  در مسیر سعادع بشر، سفارش 
کرم  گذارد. بحث از حجیّت سنّت به حجیّت حدیث تأثیر می پساست. ؟صل؟ پیامبر ا
کسب معارف نورانی الهی، از همان ابتدا، مورد هجمه عنوان بهسنّت  های  دوّمین منبع 

گرفت،  گون قرار  . شد رنگ کمدر برخی مذاهب، وجاهت آن با دلایلی واهی،  که یطور بهگونا
مند  ، خود را از بهرهییتنها به، با حجّت دانستن قرآن نِ به ساحت سنّتِ پیامبر مهاجما

کرده اهل اند. در مقابل، بزرگانی از عالمان و دانشمندان شیعه و  ساختن از آن معارف محروم 
کمک برهان سنّت با این تفکّر برخاسته،  ۀمحکم از قرآن و عقل، به مقابلهایی  در آثار خود، به 
کسب معارف دین برآمده درصدد در علومی  خصوص بهاند.  اثباع لزومِ تمسّک به سنّت نبوی در 

که سنّت و حدیث از اصو  آن علوم به شمار می کلام  و  ها آنآید، از حجیّت  همانند فقه و 
که در اثباع مطالب خود، تنها  است. امّا به دلیل این گیری از آن در علم مورد نظر بحث شده بهره

کافی دانسته اند، این  رورع را  بسنده نموده ها آنو به استدلا    معرفیِ برخی از آیاعِ معروف را 
کلّ قرآن، آیاع بیشتری در این عرصه استخراج و دسته پررنگ که با تحقیقی در  بندی شود  کرد 
گردد.تری از اهمیّت سنّ  روشن ۀتا جلو مبانی شناخت حدیث از » کتاب 1ت نبوی در قرآن نمایان 

کتب  . بیش1  ةالاصو  العامبه ذکر شماری از آیاع پرداختند. برای نمونه ر.ک:  اصولی در بحث حجیّت سنّت نبویتر 
 .فی الفقه المقارن
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در دانشکده مجازی علوم حدیث،  منتشرشدهطباطبایی  محمدکاظماز سید « دیدگاه فریقین
چهارگانه از آیاع دا  بر حجیّت سنت ارائه داده و برخی آیاع مرتبط را در هر بخش  یبند دسته
کرده است.  جمع الخالق از دانشمندان معاصر اهل سنت و استاد بدعبدالغنی ع چنین همآوری 

کتاب های سعودی، عراق، مغرب و لیبی، د دانشگاه که با عنوان   ۀالسّنّ ۀحجیّر رساله دکتری 
دلیل بر حجیّت سنت  عنوان بهقرآنی، پنج نوع از آیاع را  ی شر شده؛ در  من بحث از ادلهتمن

بحث، در نوعی دیگر از آثار قرآنی،  ی هپیشین نوانع بهارائه داده است. علاوه بر منابع ذکر شده 
که در ذیل نمایه نامه توان به دانش می کرد  های خود، آیاتی پیرامون شخصیّت  های قرآنی اشاره 

طور ویژه، نگاهی به بحث سنّت و حجیّت آن یافت  هاند ولی ب  آوری نموده را جمع؟صل؟ پیامبر
که ؟صل؟ پیامبر اعظمجان جهان، کتاب  ،شود. از آن میان نمی بودن  در عین جامعاست 

، در خصوص بحث تخصّصیِ استخراج و چینش آیاع در مو وعاع مرتبط با پیامبر خدا
گانه اختصاص نداده است. بنابراین پژوهش حا ر، به دنبا  اثباع  1این نوشتار، بخشی جدا
کریم و جمع کلّ قرآن  بندی مو وعی  و دسته های مرتبط آوری آیه حجیّت سنّت، پس از مطالعه 

، در قالب مقاله و چینش مو وعی نوین، به بحث از برخی از آن موارد پرداخته و با بیان ها آن
که نسبت به سایر نگاشته درصددها،  ها و زیرمجموعه گونه ها در این زمینه، نگاهی  آن است 

کند. تفاوع را می تر  برخی مو وعاع جزئی توان در نوع نگاه و بیان مختلف و آیاتی دیگر را بیان 
کرد.  نسبت به حجیّت حدیث بیان 

کدامنی ؟صل؟ ترسیم اهمیّت سنّت در قرآن، با نگاه به چگونگی عصمت پیامبر و مراتب پا
شود. پذیرش یا ردّ این دیدگاه ارتباط مستقیم با بحث حجیّت سنّت دارد. پس  ایشان روشن می

  تبعیّت از چنین شخصیّتی، دیدگاه و لزوم؟صل؟ از بحث عصمت، بیان افضلیّت پیامبر
که با پذیرشِ ارزشِ والای سنّت پیامبر حجیّت در راستای هدف ؟صل؟ بخشی قرآن به سنّت است 

 توان پس از اطمینانِ صدوریِ حدیث و عمل به آن، راه سعادع را پیمود. هدایتگری قرآن، می
ّالف(ّآیاتِّگویایّعصمتّپیامبرّ
کردهمراجع لغت عرب، عصمت را حفظ و در آن اختیار و اراده را لازم  2اند ، نگهداری و منع معنا 

 .جان جهان پیامبر اعظم . ر.ک: 1
 .1986، ص 5، ج الصحاح. 2
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که منع، فقط در صورع عذرِ فاعلِ قادر به ؛اند دانسته وَ الُله یَعصِمُکَ مِنَ » ۀدر آی 1آید. وجود می چرا 
که « اند پیامبران معصوم»بنابراین پیامِ ؛ فاعل همراه است ۀنیز عصمت با اراد 2«النّاس این است 

 دارند. آنان خود را از هرگونه رذیلت و پلیدی دور نگه می
کلام و رفتار ایشان را در پی اثباع عصمت، لزوم نبودِ  پذیرش  عدمِ  ،داشته و در مقابل  خطا در 

دلیل  3ترین و اوّلین دهد. این امر مهم اعتمادی به سنّت را نتیجه می ، بیعصمت در پیامبر
که بدون استدلا  به عصمتِ پیامبر دیگر جایی برای اس؟صل؟ برای حجیّت سنّت پیامبر ت چرا 
 ماند. بحث حجیّت باقی نمی

گون بهتوان عصمت را  ، مینبوّع پیامبر  ۀبا توجّه به آیاع قرآن و حیط عصمت در  :ۀدو 
کرد.  دریافت و ابلاغ وحی و عصمت در فعل و قو  غیر قرآنی آن حضرع تقسیم 

یافتّوّابلاغّوحی .1 ّدر ّعصمتّدر
کرد؛ را می؟صل؟ دامنی پیامبر کپا با وحی و معارف  مرتبطیکی اعما   توان از دو منظر بررسی 

که ارتباط مستقیم با هدایت دارد که در ظاهر ؟صل؟ پیامبر ۀاعما  عادی و روزمر ،در مقابل ؛الهی 
که در قرآن نیامده است. قرآن می اما ،ارتباطی با وحی ندارد  فرماید: بیانگر جزئیاتی است 

هُ عَل نفُسِهِمْ ینَ إِذْ بَعَثَ فِ یالْمُؤْمِنِ  یَ لَقَدْ مَنَّ اللَّ
َ
نْ أ مُهُمُ یهِمْ وَ یزَكِّ یاتِهِ وَ یءَا مهْ یتْلُواْ عَلَ یهِمْ رَسُولًا مِّ عَلِّ

بِ  ةالْكِتَابَ وَ الْحِكْمَ  [  نهاد ]کهت ن، خدا بر مؤمنان منّ یقیبه  4؛نٍ یوَ إِن كاَنُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَالٍ مُّ
گرداند و یاع خود را بر ایخت تا آیان آنان برانگیاز خودشان در م یامبریپ کشان  شان بخواند و پا

گمراهیاموزد، قطعاً پیکتاب و حکمت به آنان ب  5.بودند یآشکار یش از آن در 

 .است عصمت در دریافت وحی و ابلاغ آن ۀقسمت او  یعنی مرتب ۀدربار «اتِهِ یءَا مهْ یتْلُواْ عَلَ یَ »
که مورد ر ایت خداوند  آیاع خدا را همان؟صل؟ پیامبر گر  برای مردم تلاوع می بوده،طور  کند. ا

گونه خبر قطعی از تلاوع آیاع توسط خدا وجود نداشت.  ر ایت خداوند به همراه نبود، این 
گر نتواند همان ک چنین پیامبری ا که وحی را دریافت  کند، هیچگاه گونه  رده به مردم ابلاغ 

 .104، ص الفروق فی اللغۀ. 1
 .67. مائده، آیه 2
 .279، ص ةالسّنّ  ةحجیّ . 3
 .164آ  عمران، آیه  .4
 ی استاد فولادوند است. ی آیاع قرآن در این نوشتار برگرفته از ترجمهترجمه .5
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رساند. از طرفی دیگر، مخاطبان  مأموریت خود، یعنی هدایت امّت را به سرانجام نمی
که ؟صل؟ پیامبر کلامی  کلام خالقِ خود هستند.  مستقیم غیرنیازمند آرامش خاطر از تغییر نیافتن 

 فرماید: تعالی میشود. خدای  از جانب خدا برای ایشان خوانده می؟صل؟ پیامبر ۀبه واسط
ذِ یاتُنَا بَ یهِمْ ءَایعَلَ   وَ إِذَا تُتْلیَ 

َ
لْهُ قُلْ مَا یرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْءَانٍ غَ ینَ لَا ینَاتٍ قَالَ الّ وْ بَدِّ

َ
رْ هَاذَا أ

لَهُ مِن تِلْقَای بَدِّ
ُ
نْ أ

َ
ا مَا  یكُونُ لیِ أ

َ
بِعُ إِلّ تَّ

َ
خَافُ إِنْ عَصَ   إِنیّ   وحَى إِلیَ ینَفْسىِ إِنْ أ

َ
وْمٍ یعَذَابَ   تُ رَبیّ یأ

که به دیو چون آ 1؛میعَظِ  ند: یگو ید ندارند میدار ما امیاع روشنِ ما بر آنان خوانده شود، آنان 
کن. یاور، ین بیجز ا یگریقرآن د که آن را از پ]ای پیامبر[ ا آن را عوض  ش خود یبگو: مرا نرسد 

کنم. جز آن که به من وح عوض  گر پروردگارم را نافرمان ینم یرویشود پ یم یچه را   یکنم. ا
 .ترسم یبزرگ م یکنم، از عذاب روز

برشمرده و ایشان را از ؟صل؟ اصلیِ پیامبر ۀاین آیه به روشنی ابلاغ درست وحی الهی را وظیف
که برخی  ۀهرگونه دستبرد و تغییر در آن متن دور نگه داشته است. روایتی دربار این آیه وارد شده 

اند.  بوده ؟ع؟طالب ای، خواستار فردی جایگزین برای علی بن ابی اصحاب رسو  خدا در واقعه
کرده و می ها آندر جواب ؟صل؟ پیامبر همین  خداوند دقیقاً  ۀاراد :فرماید این آیه شریفه را تلاوع 

 2کنم. بوده و من فقط به وحی عمل می
کریم سنجش عصمت در دریافت وح ی و ابلاغ آن، ارتباط مستقیم با پذیرش حجیّت قرآن 

؟صل؟ دارد. فرض این نوشتار بر پذیرش حجیّت قرآن است و هدف، بیان حجیّت سنّت نبوی
توسط آیاع الهی است. اطمینان از عصمت رسو  خدا، در دریافت و ابلاغ وحی در مسیر هدایت 

که آیاع  بشر، جزءِ لازم این پیش قرآن توسط وحی به قلب رسو  خدا تابیده  فرض است؛ چرا 
 اند. شده و ایشان موظّف به رسانیدن دقیق آن حتّی در عین الفاظ بوده

که با فعل امر  که در این قسمت حائز توجه است؛ آیاتی است  به « قل»از جمله آیاتی 
گر دستور داده تا مطلبی را بگوید. این آیاع دو مطلب را می؟صل؟ پیامبر فتن عین رساند، یکی 

که قرآن با آوردن فعل ؟صل؟ دستور خداوند توسط پیامبر و دوم ابلاغ عین همان دستور است. چرا 
که تعداد  3خبر داده است. ها آنو بلافاصله مقو  قو ، از هر دوی « قل»امر  این دسته از آیاع 

 .15یونس، آیه  .1
 .310، ص 1، ج تفسیر القمی. ر.ک: 2
 در این بحث، بیش از دویست و پنجاه مورد است. «قل». تعداد آیاع 3
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است را  که ناظر به هدایت؟صل؟ بیش از دویست و پنجاه مورد است؛ همگی اقوا  پیامبر ها آن
 کند. بیان می

که در  علاوه بر آیاع فوق، آیاع دیگری نیز می تواند در رساندن مطالب فوق یاری رسان باشد 
 1گنجد. محدوده این نوشتار نمی

ّپیامبرّ .2 ّوّکردار ّگفتار ّعصمتّدر
گذشته بیان که وحی خداوند به پیامبرش دو صورع دارد. صورع  مطالب  گر این نکته بود 

که ایشان عین الفاظ را دریافت و بدون زیاده و نقصان به مردم نخست، وحیِ  آیاع قرآن است 
که نباید در  کرده است و صورع دیگر دستوراع خداوند به پیامبر در مواقع مختلف است  ابلاغ 

که فقط بیان دستوراع و جزئیاع دین است.  شد. این قرآن بیان می ها فعل و قو  پیامبر است 
که خود آور کند، تمام اعما  او ملاک همان جزئیاع  دین است و جزئیاع را بیان می ۀندپیامبری 

 خواهد بود.
که پیش آ   سوره 164 ۀآی ۀادام صورع دوم است.  تر مورد بحث بود، درباره وحیِ  عمران 

مُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَ یهِمْ وَ یزَكِّ ی» که پیامبر ایراد می یعنی علاوه بر آیه «ۀعَلِّ کند،  های قرآن 
که برای تربیت و تزکی ای از بیاناع و رفتارهایی را پیامبر انجام می دسته دیگران است. این  ۀدهد 

کدامنی باشد؛  ۀامور تربیتی چه در راستای تبیین آیاع و چه در امور روزمر زندگی، باید با رعایت پا
 2شئون دین برای هدایت واقعیِ امّت بیانجامد. ۀهم خواهد به بیان زیرا می

کند. وقتی  را مبیّن و مفسّر قرآن معرفی می؟صل؟ برخی آیاع علاوه بر تزکیه و تعلیم، پیامبر
که خود امضا یاین معنا را م ،کند را موظّف به تبیین آیاع خود می پیغمبرخداوند   ۀکنندرساند 

 سخنان تبیینی ایشان است.
نزَلْنَ 

َ
كْرَ لِتُبَ یا إِلَ وَ أ لَ إِلَ  نَ یكَ الذِّ اسِ مَا نُزِّ هُمْ هِ یلِلنَّ

َ
رُونیمْ وَ لَعَلّ

َ
تو  ین قرآن را به سویو ا 3؛تَفَكّ

که آنان یو ام یح دهیشان ناز  شده است تو یا یچه را به سو مردم آن یم تا برایفرود آورد د 
 .شندیندیب

و آیاع  33؛ توبه، آیه 2؛ اعراف؛ آیه 117و  92و  83و  67و  15؛ مائده، آیه 170و  166و  162؛ نساء، آیه 285. ر.ک: بقره، آیه 1
 بسیار دیگر.

 .10، ص 1، ج امام شناسیر.ک:  .2
 .44. نحل، آیه 3
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المنثورسیوطی در  که خداوند پیامبر را برای مردم  ذیل این آیه از مجاهد نقل می الدرّ کند 
گرداند؛  حجّتفرستاد تا  که برای عدم فهم قرآن عذری نماند؛ زیرا به را بر آنان تمام  این صورع 
 1توانستند تو یح آن را از پیامبر جویا شوند. که می

داند و به طور قطع، تو یح و  می؟صل؟ قرآن، معرفی و تفسیر معارف خود را فقط از آنِ پیامبر
کلام غیر از متن قرآن است. این سخنان از رسو   تفسیر آیاع باید به که این  کلام باشد  صورع 

که  گرفت  کنون از  چه آنخدا، سنّت پیامبر نام   2باقی مانده است؛ حدیث نام دارد. ها آنتا
کریمه چنین هم است خدا چیز دیگری را جز خو؟صل؟ سخنان رسو  خداای دیگر،  قرآن در 
 :گوید داند و پیش از آن می نمی

گمراه شده نه در نادانی مانده است و از روی هوای نفس سخن نمی  3.گوید پیامبر شما نه 
که هر آن گونه آیاع بیان می این گاه  گوید، طبق دستور الهی است و ایشان هیچ او می چه کند 

در روایاع شیعه پیرامون این آیاع، وند ندارد. از جانب خود دخل و تصرفی در بیان دستوراع خدا
که قو  رسو  خدا بیان  چه آن 4کند. را عین فرمایش خداوند معرفی می ؟صل؟روایاتی وجود دارد 

کرم ،شد  بود.؟صل؟ آیاتی از قرآن مبنی بر پارسایی قو  غیر قرآنی پیامبر ا
کریم پیرامون رفتارهای پیامبر نیز آیه کرده اهایی  قرآن  عمل  :فرماید . خداوند میستناز  

که عملش  5طبق میل شخصیِ خودشان نیست. انپیامبر کامل طبق دستور  بهپیامبری  طور 
دهد. علاوه بر آن، پیامبر  کند و خودسرانه هیچ امری را انجام نمی خداوند است، خیانت نمی

فرماید حجراع  من معرفی پیامبر می ۀکند. در سور طبق میل دیگران هم عمل نمی
نَّ فِ 

َ
هِ لَوْ یوَ اعْلَمُواْ أ بَ إِلَ یفیِ كَثِ   عُكمُ یطِ یكُمْ رَسُولَ اللَّ هَ حَبَّ مْ وَ لَكِنَّ اللَّ نَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّ كُمُ یرٍ مِّ

هَ إِلَ   نَهُ فیِ قُلُوبِكمُ یمَانَ وَ زَ یالْا وْلَئكَ هُمُ یكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْ یوَ كَرَّ
ُ
اشِدُونانَ أ و  6؛الرَّ

که پیبدان گر در بسیامبر خدا در مید  کارها از ]رأ یاریان شماست. ا کند،  یروی[ شما پ لیو م یاز 
د و آن را در یگردان یداشتن شما دوست یمان را برایکن خدا اید، لیوش یقطعاً دچار زحمت م

 .119، ص 4، ج الدر المنثورر.ک:  .1
 .40، ص دانش درایۀ الحدیثر.ک:  .2
 .5تا  2. نجم، آیه 3
 .472، ص 12، ج کنز الدقائق .4
 .82کهف، آیه  .5
 .7حجراع، آیه  .6
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کفر و پلیشما ب یدلها ساخت. آنان ]که ند یرا در نظرتان ناخوشا یو سرکش یدکاریاراست و 
 افتگانند.ی اند[ ره نیچن
کیدقرآن نیز  که میل و اندیش می تأ انسانیِ پیامبر بر طبق خواست پروردگار است. هر آن  ۀکند 

ای  دهد مطابق امر الهی است. خداوند در آیه گوید عین سخن خدا و هر آن چه انجام می چه می
دهد به پیامبرش دستور می

دْرِى مَا  قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا
َ
سُلِ وَ مَا أ نَ الرُّ ا مَا   فْعَلُ بیِ وَ لَا بِكمُ یمِّ

َ
بِعُ إِلّ تَّ

َ
ا  وحَى إِلیَّ یإِنْ أ

َ
نَا إِلّ

َ
وَ مَا أ

بِ ینَذِ  دانم با من و با شما چه  ینبودم و نم یامبران، نو درآمدی[ پ انیمن از ]م»بگو:  1؛نیرٌ مُّ
که به من و خواهد شد. جز آن یا معامله کنم و من جز  ینم یرویشود، پ یم یحچه را 

 .«ستمی[ ن شیآشکار ]ب یا هشداردهنده
کیدپیامبر و عمل الهی ایشان، سخن را در نهایت  ۀگرایان کلامِ روشن قرآن پس از بیان تا  تأ

که می آنجا بالا می  کند. فرماید: پیامبر هرگز خیانت نمی برد 
ن  وَ مَا كاَنَ لِنَبىّ 

َ
تِ بِمَا غَلَّ یغْلُلْ یغُلَّ وَ مَن یأ

ْ
ا كَسَبَتْ وَ   ثُمَّ تُوَفیَ  ۀامَ یوْمَ الْقِ یأ كُلُّ نَفْسٍ مَّ

که خیچ پیو ه 2؛ظْلَمُونیهُمْ لَا  امت با یانت ورزد، روز قیانت ورزد و هر کس خیامبرى را نَسِزَد 
کرده بیچه در آن خ آن گاه به هر کس ]پاداشیایانت  کرده، به تما [ آن د آن  کسب  داده  یمچه 
 .شود و بر آنان ستم نرود یم

منان ؤفرستادن چنین پیامبری را منّتی جاودان از سوی خود بر م ،در ادامه، خداوند
  :فرماید بعد از بیان این آیه می ؟ع؟امام باقر 3داند. می

زیرا هر کس خیانتی از او  ؛گوید و هیچ پیامبری اهل خیانت نبوده است خداوند راست می
آتش انداختنش خواهد  گیر خود خواهد دید و باعثِ  سرزند در روز قیامت آن خیانت را دامن

  4شد.
امکان خیانت پیامبر با علم و ایمان ایشان در تضاد است. پس به یقین عدم خیانت از سوی 

که خداوند بر آن  کیدپیامبر   باشد. می ها آنو افعا   دارد، یکی از براهین بر حجیّت سخنان تأ
عاری از اشتباه و خطا که همگی  از بیان آیاع قرآن مبنی بر افعا  و سخنان غیرقرآنی پیامبر

گونه از رفتار غیرهدایتی و  بودن آن آیاع و عدم جداسازی رفتار هدایت چنین مطلق است؛ هم

 .9. احقاف، آیه 1
 .161. آ  عمران، آیه 2
 .164. آ  عمران، آیه 3
 .254، ص 3، ج کنزالدقائق. 4
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است و الگو و اسوه  نمودهرفتارهای ایشان را امضا  ۀکه خداوند هم هد را میروزمره، این نتیجه 
کرده است.  برای همه انسان ای از خود را در افعا  و اقوالش  پیامبر سلیقه چنین همها معرفی 
کردارش در مسیر ر ایت خداوندی است. میل او همان میل خداوند است و  ۀدخیل نکرده و هم

کردار پاک و منزّه است. کلام و   این شخص در 
آمد، لزوم عصمت رسو   دست به ها آنآیاع پیرامون  چه از بیان مراتب عصمت وآن
کردار و سخنان است. ؟صل؟ خدا که هر آن  چنین همدر تمامی  این اطمینان از قرآن حاصل شد 

که ایشان بیان می و  بودهدستور الهی  ۀدارند چه قرآنی و چه غیر قرآن )سنّت(، ذیل سای سخنی 
که فرمایشاع  این آیاع استفاده میخصوص از اطلاق  به ؛حجّتی برای مؤمنان است شود 

زندگی، همگی از پیراستگی لازم برای  ۀغیرقرآنی آن حضرع چه در نشر معارف و چه در امور روزمر
گونه هایی دیگر از آیاع داّ  بر حجیّت سنّت وجود  عمل برخوردار است. بعد از بیان عصمت، 

که مطرح خواهد شد.  دارد 
ّآیاتّگویایّبرتریّپیامبرّب(ّ

محمّد -، به معرّفی شخصیّت فرستادگان خود به ویژه آخرین آنان قرآنجلاله در  خداوند جلّ 
گشته  -مصطفی  پرداخته است. این سخنان برای نمایاندن مقام خطیر آن حضرع ناز  
که  برد تا در مسیر  گونه سخن از پروردگار عالم پیرامون یک انسان، خرد را به فکر فرو می ایناست 
دارد. از طرفی دیگر، با وجود چنین الگوی انسانی در رفتار و  پیروی از او را بر خود لازم  ،سعادع

ماند. وجود چنین  ای در پیشگاه عد  الهی باقی نخواهد  گفتار، دیگر هیچ جای عذر و بهانه
همچون سایرین با مشکلاع روزمره، در عین حا  با  یشانبشر و زیستن ا ۀانسانی در میان جامع

که قرآن بیانگر آن روش زندگی است، نشان از اسوه بودن آن مرد دارد و  یت مکارم اخلاقی والارعا
چون او را نمایش داده است. علاوه بر این خصوصیّاع  امکان زیستن و عمل نمودن هم چنین هم

رهبری و ارشاد خلق را بر عهده دارد.  ۀمشهور، آن حضرع از سوی خداوند اختیاردار است و وظیف
مردم مسلّم  ۀاش را نسبت به بقی های اختصاصی او، برتری ین مختاری و برخی خصوصیّتا

کردار ایشان است. می گفتار و   سازد و این برتری شخصیّت، نشان از آسمانی بودن 
ّطرفّخداوند؟صل؟ّبودنّپیامبرصاحبّاختیار .1 ّاز

کس در این جایگاه شریک او   و اختیار خداوند است و هیچ  تمام امور این عالم تحت اراده
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کریم، نیست.  را فقط ‌2غیب‌و‌1مُلک،‌عزّت،‌خیر،‌رزق،‌هلاکت،‌خلقت،‌غُفران هدایت،قرآن 
که خداوند در صورع تعلّق اراده اما بیان می ؛داند مختص به ذاع خداوند می اش به  کند 

گاهی برخی از امور مختص پرب میشخصی، از اختیاراع خود به او خواهد  وردگار مثل خشید. 
کسی  دست بهملکیّت و پادشاهی، در ظاهر  که هر  افرادی از بشر است اما برخی امور وجود دارد 

گونه از  که خداوند آن اختیار را به او داده باشد. اعطای این قدرع انجام آن را ندارد مگر این
و منزلت او در پروردگار به آن شخص است و در نشان دادن مقام  ۀاختیاراع نشان از توجّه ویژ

 پیشگاه رب عالم مؤثر است. قرآن فرموده است:
هِ  هُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِ یهِ مَن یؤْتِ یذَلِكَ فَضْلُ اللَّ که یا 3؛میشَاءُ وَ اللَّ ن فضل خداست، آن را به هر 
 ار استیفضل بس یکند و خدا دارا یبخواهد عطا م

که  یکس داند و غیب را فقط ذاع اقدس خدا می ۀقرآن، دانند گاه یغآن بر نیست   ،شودب آ
گر پیامبری، این علم غیب را از خداوند برای انجام وظایفش در اختیار داشت، می توان این  حا  ا

که این فرد موردِ   فرماید: اعتماد پروردگار است. خداوند در این راستا می اطمینان حاصل شود 
گاه نمیچ کس را بر غیب است و هی]او[ داناى غ که ]برا یامبرانیمگر پ. کند یب خود آ گاه  یرا  آ
ش رو و پشت ی[ از پ محافظت از آنان ی]برا یده است، پس نگهبانانی[ برگز بیشدن از غ
 4.گمارد یسرشان م

این اعتماد و اعطای برخی اختیارهای خاص، همگی نشان از برتری و اسوه بودن این 
که رسو  خدا بارها الهی است.  ۀفرستاد  ند:فرمود بر همین اساس است 
 5خدا از او بخواهد. چه برای خود ندارد مگر آن هیچ اختیاری از سود و زیان 

خداوند  مختصّ است. هدایت « هدایتگری»اعطایی خداوند به پیامبرش،  از جمله امور دیگرِ 
که است که را  و استاو مشرق و مغرب از آن ». خدایی   6«کند یت میه راه راست هداخواهد ببهر 

کرده و خود در همین راستا او را  امّا با این وجود، او پیامبر خود را موظّف به انجام هدایت بشر 

 .26. آ  عمران، آیه 1
 .188. اعراف، آیه 2
 .4. جمعه، آیه 3
 .27و  26جن، آیه  .4
 .188اعراف، آیه  .5
 .142. بقره، آیه 6
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که د  مؤمن را به اسلام پر نور می کند. حمایت می کند و یا پلیدی را بر  در نهایت خداوند است 
که ایمان نمی  دست بهامّا خود، فرمان رهبری و ارشاد امّت را  1گستراند آورند می کسانی 

که خود مشخّص نموده، همه را به ساحل امن  نماینده ای از انسان سپرده است تا در مسیری 
کشیدن چنین مأموریّتی نشان از عظمت و بزرگی شخصیّت پیامبر  طور قطع، به برساند. به دوش 

کسی را مأمور به ای دارد و خداوند می که چه  کار به سر منز  مقصود رسد.داند  کند تا   به ن وظیفه 
که وظیف کرده است. ۀهمین جهت است   2اصلی و اساسیِ پیامبر را هدایت بشر معرفی 

وْحَ 
َ
مْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَ لَا الْاینَا إِلَ یوَ كَذَلِكَ أ

َ
نْ أ وحًا مِّ مَانُ وَ لَكِن جَعَلْنَاهُ یكَ رُ

دِ  كَ لَتهَدِى إِلیَ نُورًا نهَّ سْتَقِ   ى بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَ إِنَّ گونه، روحیو هم 3؛میصِرَاطٍ مُّ از  ین 
مان ]کدام است؟[ یست و نه ایکتاب چ یدانست یم. تو نمیکرد یتو وح یامر خودمان به سو

که از بندگان خود را بخواهیدیگردان یآن را نور یول که هر  م و به یینما یراه مله آن یم به وسیم 
 .یکن یت میبه راه راست هدا یکه تو به خوب یراست
که محقق می  گری با سخن هدایت شود و با تبعیّت ایمان آورندگان به  و عمل پیامبر است 
که هدایت، نتیج  خدا را پیام ۀرسد. قرآن فرستاد هدف می کرده  تبعیّتِ از آن  ۀرسان معرفی 

 های آسمانی است. پیام
طِ 

َ
طِ عُ یأ

َ
هَ وَ أ  یواْ اللَّ

َ
سُولَ فَإِن تَوَلّ مَا عَلیعُواْ الرَّ د و یو خدا را فرمان بر 4؛نُ یرَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِ   یتُمْ فَإِنَّ

گر روییامبر ]او[ را اطاعت نمایپ  .آشکار است یِ رسان امیامبر ما فقط پید، بر پیبگردان ید و ا
پاداش الهی به  ۀیعنی بشارع دهندکند؛  نیز معرفی می را مبشّر و نذیر ؟صل؟پیامبر چنین هم

که همه در راستای هدایتگری است. 5کافران به عذاب الهی ۀمؤمنان و انذار و برحذر دارند
 ا ی

َ
بىِّ یأ ا النَّ رْسَلْنَكَ شَ  هَّ

َ
ا أ رًا وَ نَذِ اإِنَّ هِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا یوَ دَاعِ  رًایهِدًا وَ مُبَشِّ نِ ا إِلیَ اللَّ امبر، یاى پ 6؛رًایمُّ

گواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستاد ما تو را ]به سِمَتِ  خدا به  یکننده به سو و دعوع می[ 
 فرمان او و چراغی تابناك.

که  قرآن بیان می خود را رسالت، هدایت، علمِ غیب و دیگر  ۀبرگزید ۀخداوند، فرستادکند 

 .125انعام، آیه  .1
 .4ابراهیم، آیه  .2
 .52. شوری، آیه 3
 .12. تغابن، آیه 4
 .329، ص 16، ج تفسیر المیزان. 5
 .46و  45. احزاب، آیه 6
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کر ده تا مردم با تبعیّت از او خود را در مسیر صحیح اختیاراع خداوندی بخشیده و او را انتخاب 
کاری دستور  گمراهی برهانند. وقتی خدا و رسولش امری را انتخاب و به  قرار دهند و از  لالت و 

که در صورع عدم  1ایمان آورندگان نخواهد بود ۀدهند، دیگر جای هیچ چون و چرا از ناحی می
 .تبعیّت دیگر عذری قابل قبو  نخواهند داشت

که دلیلی دلیل بر صاحب اختیار همه ،اشاره شد چه آن بودن پیامبر از طرف خداوند است 
های قرآنی بر اثباع حجیّت سیره و دستور پیامبر  ها اشاره  محکم بر برتری پیامبر است. این

 است.؟صل؟ خدا
اتّویژه؟صل؟ّپیامبر .2 ّوّخصوصی 

 ۀنوع بودن فرستاد زیستند. هم می اند و بشری پیامبران الهی، همسان سایر مردم، بشر بوده
کردن و دستیابی به مقام قرب الهی است. از  پروردگار، با سایر خَلق، نشانی بر امکان درست عمل 

که ناشی از وظیف؟صل؟ هایی میان پیامبر سوی دیگر تفاوع خطیرِ  ۀبا سایر مردم وجود دارد 
کریم پس ا ۀرسالت و نشان از خصوصیاع ویژ ز تذکّر به همسانی در خلقتِ ایشان است. قرآن 

های  ای هم به ویژگی که از جهت انسانیّت تفاوتی میان او و دیگران نگذاشته، اشاره خَلقیِ ایشان
 دارد.  مختص او
کتاب، انذار و بشارع از جمل ۀآورند خداوند با  2ها است. آن تفاوع ۀکتاب آسمانی، تعلیم آن 

کتابی از خود به فرستاده کرده و به حق ناز  شدنِ  ۀشایست اش، او را سپردن  تبعیّت مردم معرفی 
کتاب، اعطای علم و حکمت به پیامبران نیز در  3کید دارد.أاین نور آسمانی، سفارش  علاوه بر 

که علم  کتاب الهی از علل امتیازاع ایشان نسبت به سایر مردم است. خداوند  راستای دادن 
مردم را از جهل مطلق نجاع داده  ،زد پیامبرشمطلق است با در اختیار قرار دادن علم خود ن

کرده انیم ای از جنس خودشان را در است. فرستاده را  ها آن، هرا خواند قرآناع یکه آشان روانه 
کتاب و حکمت هگرداندو طاهر  پاك  خداوند  4دهد.  آموزش ها آنبه  دندانست چه را نمی آن و، 

 .36. احزاب، آیه 1
 .2؛ جمعه، آیه 17و  16و  15؛ یس، آیه 2؛ یونس، آیه 69و  63و  35؛ اعراف، آیه 130؛ انعام، آیه 164. آ  عمران، آیه 2
 .213بقره، آیه  .3
 .151بقره، آیه  .4
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داند و آن را فضل  نیز می؟صل؟ نجاع خود پیامبرکتاب و حکمت را علاوه بر هدایت مردم، باعث 
 1شمرد. و رحمت بزرگی از سوی خود بر وی می

کریم  که پیامبر هایی می را از دیگر تفاوع« وحی»قرآن  وحی  2با سایر مردم دارد.؟صل؟ داند 
که چشم ۀهمان نقط ها خواهد  معارف الهی برای هدایت انسان ۀاتصا  بشر با خالق خود است 

که حریص به هدایت آنان و  نسبت به مؤمنان؟صل؟ بود. علاوه بر وحی، دلسوز بودن پیامبر
های پیامبر شمرده شده است: است، نیز از ویژگی ها آنناتوان در دیدن رنج و سختی 

نفُسِكُمْ عَزِ 
َ
نْ أ مْ حَرِ  هِ مَایزٌ عَلَ یلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّ حِ یكُم بِالْمُؤْمِنِ یصٌ عَلَ یعَنِتُّ  3؛مینَ رَءُوفٌ رَّ

که بر او دشوار است شما در رنج ب یامبریشما پ یقطعاً، برا [  تید، به ]هدایفتیاز خودتان آمد 
 .ص و نسبت به مؤمنان، دلسوز مهربان استیشما حر

 4کنندگانش قرار داده است. عبادعقرآن تمام این امتیازاع را منّتی از سوی خدا بر بندگان و 
 ۀ، اخلاق بزرگوارانترین امتیاز پیامبر  های ذکر شده، مهم خصوصیّت ۀمتفاوع از هم
که با خطاب  كَ لَعَلی»اوست  ، خَلق را به تماشای درختِ پیر خُلقِ خداوندی دعوع 5«میخُلُقٍ عَظ  إِنَّ

کل می که در امر پذیرش رسالت  ۀدپسندی ۀکند. خُلقِ والا و اخلاق نیکوی او، یک شا انسانی است 
بیان اخلاق سترگ پیامبر خود، او را الگویی خداوند با نقشی بنیادین دارد. مردم و هدایت 

که عقلِ  ؛راستین در خُلق و خوی شناسانده و خِرد را به سوی آن اسوه ارشاد نموده است زیرا 
کسب فضیلت اخلاقی و دوری از رذیلت، اد و در راه شناخت نیکی از پستی ارش  آدمی او را بر 

کتاب شریف  رهنمون می که ایشان به  ؟ع؟روایتی از امام صادق 6الکافیسازد. در  نقل شده 
 چنین فرمودند: بعضی از اصحابِ قیسِ ماصر این

کرد و یغمبرش را تربیوجل پعزّ  یهمانا خدا کردیکو تربینچه ت  ل یت او را تکمیچون ترب .ت 
گذار فرمود تا ه ت را بن و امّ یامر د ،سپس .«یاستوار یمیلق عظخُ تو بر »نمود، فرمود:  او وا

گه است بندگانش را بیس د و از یریشما آورده بگ یچه را رسو  برا آن»سپس فرمود:  .ردیعهده 

 .113. نساء، آیه 1
کهف، آیه 2  .6؛ فصلت، آیه 110. 
 .128توبه، آیه  .3
 .11ابراهیم، آیه  .4
که تو را خویی والاست. »5  .4، قلم، آیه «و راستی 
 .600، ص 1، ج الکافی. 6
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روح ه د بیق و مؤاستوار و موفّ ؟صل؟ همانا رسو  خدا. «دیستیکرده باز ا یچه شما را نه آن
گونه لغزش و خطایلق هر خَ یت و تدباسیسه القدس بود، نسبت ب آداب خدا ه ب و نداشت ییچ 

 1ه بود ...ت شدیترب

فرماید: می؟صل؟ قرآن با بیان خاتمیّت رسل توسط حضرع محمد بن عبدالله
بِ  هِ وَ خَاتَمَ النَّ سُولَ اللَّ جَالِكُمْ وَ لَكِن رَّ ن رِّ حَدٍ مِّ

َ
بَا أ

َ
دٌ أ هُ یمَا كاَنَ محُمَّ شىْءٍ   بِكلُّ  نَ وَ كاَنَ اللَّ

امبران است و یفرستاده خدا و خاتم پ یست، ولیك از مردان شما نیچ یمحمّد پدر ه 2؛مًایعَلِ 
 .داناست یزیخدا همواره بر هر چ

نشان از برتری و فضیلت ایشان ؟صل؟ تمام این خصوصیاع ویژه برای پیامبر خدابیان 
از بیاناع  چه آنکند.  خصیّتی ملزم میدادن چنین شل را بر لزوم تبعیّت و اسوه قرارداشته، عق

 ۀبودن پیامبر از جانب خدا، رهبری و هدایت امّت و خصوصیاع ویژصاحب اختیارقرآن پیرامون 
که در همه حا  مطیع  ایشان استفاده می کامل آن شخصیّت است  شود، همه در راستای معرفی 

که قصد نیل به سعادع دارد باید راه او را سرلوحه و عمل و فرمایش او را  خدای خود بوده و بشری 
کردار خویش قرار دهد.  حجّت بر اعما  و 

ّپیامبرّ تّاز ومّتبعی  ّج(ّآیاتّگویایّلز
کرم پیش چه آن و برتری ایشان نسبت به سایر خلق از نظر ؟صل؟ تر از عصمت پیامبر ا

گر چه آن دو امر، التزام به سنّت را  گذشت، دلیل هایی قرآنی بر حجّت دانستن سنّت نبوی بود. ا
که به طور آشکار دستور  نمود، آیه صورع عقلی واجب می برای مؤمنان به های دیگری وجود دارد 
که دستور به تبعیّت از پیامبر و منع از سرپیچی ایشان را بیان  سنّت میبه همراهی با  دهد. آیاتی 

که هدف بعثت رسو   کند. این آیاع را می می کرد. نخست آیاتی است  گونه تقسیم  توان به این 
گونه گر با تبعیّت مسلمانان همراه نشود، به سر منز  مقصود  خاتم را به  که ا کرده  ای مشخص 
گردن نهادن  . دوم آیهنخواهد رسید که  داند و در نهایت  وراع نبوی را لازم میدست بههایی است 

 به شدّع بازداشته است.؟صل؟ از سرپیچیِ اوامر پیامبر خدا
ّبعثتّپیامبرّ .1 ّهدفّاز

ترین  خداوند حکیم، اهدافی برای فرستادن پیامبران به سوی مردم داشته است. اصلی

کمره. 1 کافی ترجمه   .325، ص 2، ج ای بر اصو  
 .40. احزاب، آیه 2
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که از امور اختصاصی خداوند هدف در ارسا  پیغمبران، هدایت خ لق است و هدایت علاوه بر این 
باشد. این امر تنها با تبعیّتِ  شود، از جمله اهداف رسالت نیز می و اعطایی به پیامبر محسوب می

کرد. که تحقق پیدا خواهد   دیگران است 
ا لِ 

َ
سُولٍ إِلّ رْسَلْنَا مِن رَّ

َ
ق یکه به توف م مگر آنیرا نفرستاد یامبریچ پیو ما ه 1؛اللّه طَاعَ بِإِذْنِ یوَ مَا أ
کنند یاله  .از او اطاعت 

المنثوردر  کسی را جز  الدرّ که  که بر مردم ]عقلا[ واجب است  ور دست بهذیل این آیه نقل شده 
که هدف از زندگی در سای 2الهی اطاعت نکنند؛ کما  و سعادتی است  ۀچرا  دین، رسیدن به اوج 

رّر نموده است.که خالق در هنگام خلق بشر مق
که برخی از  گری پیامبر، دارای ره توشه مسیر هدایت را قرآن بیان  ها آنهای مختلفی است 

مسلمانان است. قیام قسط و عد   ۀفردی داشته و برخی ناظر به جامع ۀکرده است. برخی جنب
ر میان در جامعه یکی از امور اجتماعی در مسیر هدایت بشر است. ایجاد انصاف، قسط و عدالت د

که فرستاد میزان، از آن کتاب و  ه همراهب ،آشکار یلیامبران با دلایپشدن  همردم از اهدافی است 
گر تحقق عدالت محض در  3بشری است. ۀجهت است و همگی برای رشد و هدایت جامع ا

پیامبر است؛ پس تنها با پیروی امّت مسلمان از فرامین آن حضرع به  دست بهجامعه، فقط 
 د پیوست.وقوع خواه

که از جمل کنار عدالت، ایمان مسلمانان است  که در  های پیامبر محسوب می هدف ۀدر  شود 
که از قبو  وحدانیّت خدا و رسالتِ رسو ، آغاز و  ۀابتدا جنب فردی دارد. ایمان دارای مراتبی است 

گردن نهادن بر آن دستوراع و عمل به  کما  است. ایمان  ها آنمراتبِ والاتر آن مبتنی بر  در مسیر 
برای  قت را از سوى پروردگاریحقاش استوار خواهد بود. پیامبر،  ایمانِ به فرستاده ۀبه خدا بر پای

کما  انسانی  او آورده، مهم چه آنمردم آورده و ایمان به خود او و به  ترین راه برای وصو  
 ۀستگیری را در تبعیّت از نمایندلطف خالق، اقتضای دستگیری خلق دارد و او راه د 4باشد. می

تا براى فرستاده امبرانی بشارتگر و هشداردهنده یپخداوندِ توانا و حکیم، خود قرار داده است. 

 .64. نساء، آیه 1
 .180، ص 2، ج الدر المنثور. 2
 .25آیه  . حدید،3
 .170. نساء، آیه 4
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 فرمایند: می ؟ع؟امیر مؤمنان علی 1ای نداشته باشند. مردم، در مقابل خدا بهانه
گسیل داشت تا پس خداوند رسولانش را برانگیخت و پیامبرانش را به دنبا  هم به  سوی آنان 
او را به یادشان آرند و با  ۀادای عهد فطرع الهی را از مردم بخواهند و نعمتهای فراموش شد

کنند و نیروهای پنهان عقو  آنان را برانگیزانند و نشانه ۀارائ های  دلایل بر آنان اتمام حجّت 
کتاب آسمانی یا الهی را به آنان بنمایانند ... خداوند سبحان بندگانش را بدون پ یامبر یا 

 2.حجّتی لازم یا نشان دادن راهی روشن رها نساخت

خداوند در آیاتی دیگر فرستادن پیامبر و تبعیّت از ایشان را برای دور شدن مردم از عذاب 
گناهان 3الهی، ، در نهایت رسیدن به رستگاری و فوز 4جلب محبت خداوند و غفران 
گمراهی میو در مقابل، دانسته است   5عظیم  6داند. عدم تبعیّت را داخل شدن در  لالت و 

کتاب و حکمت نیز از دیگر اهداف برشمرده شده برای پیامبر در قرآن ؟صل؟ تزکیه، تعلیم 
که پیش سوره آ  164 ۀاست. آی و آیاتی  7تر برای بیان مراتب عصمت به آن استناد شد عمران 

که: تور میدیگر، این اهداف را برشمرده و در آن راستا دس  دهد 
كْرَى رْ فَإِنَّ الذِّ که مؤمنان را پند سود بخشد 8؛نَ یتَنفَعُ الْمُؤْمِنِ   وَ ذَكِّ  .و پند ده، 

که از دیگر اهداف پیامبرانامسلم ۀرفع نزاع و اختلاف نظر در میان جامع چنین هم ؟صل؟ ن 
اسلامی باشد. حا  این کننده اختلافاع میان امّت  خود حل  با بیاناست، او را موظّف نموده تا 

که باشد، پیامبر خاتم ها است. خداوند خطاب به مؤمنان، برای  آن خصومت ۀاختلاف از هر نوع 
 فرماید: پیامبر می ۀبیان این وظیف

 ی
َ
ذِ یأ

َ
ا الّ طِ یهَّ

َ
طِ ینَ ءَامَنُواْ أ

َ
هَ وَ أ وْلیِ الْأَمْرِ مِنكمُ یعُواْ اللَّ

ُ
سُولَ وَ أ وهُ إِلی  تُمْ فیِ شىَ فَإِن تَنَازَعْ   عُواْ الرَّ ءٍ فَرُدُّ

هِ وَ الْ  سُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ هِ وَ الرَّ وِ یذَلِكَ خَ  وْمِ الآخِرِ یاللَّ
ْ
حْسَنُ تَأ

َ
که  یکسان یا 9؛لاً یرٌ وَ أ
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کنیا مان آوردهیا کنیامر خود را ]ن یایامبر و اولید و پید، خدا را اطاعت  گاه یز[ اطاعت  د پس هر 
گر به خدا و روز بازپسیافتیاختلاف نظر  یدر امر [ خدا و  د، آن را به ]کتابیمان دارین اید، ا
 .تر است فرجام كین بهتر و نید، ایامبر ]او[ عر ه بداری[ پ ت]سنّ 

 محسوب ؟عهم؟و امامان معصوم؟صل؟ ترین آیاع در بحث حجیّت سنّت پیامبر این آیه از مهم
کلام خدا و سخن که پس از دستور صریح به تبع شود می یّت محض از خدا، رسو  و صاحبان امر، 

کند؛ به خصوص در مورد  ها معرفی می ها و تفاوع در برداشت پیامبر را بهترین نظر در رفع اختلاف
کنند که بیان   ۀتبیین معارف قرآنی و اختلافاع در فهم آن، فقط پیامبر و معصومان هستند 

گر حجیّت دربار تواند ختم نزاع و  م ایشان معتبر نباشد پس چگونه میکلا ۀمفاهیم آن هستند. ا
گر پشتوان گیرد؟ به طور قطع ا کلام پیامبر را در بر نگیرد  ۀاختلافاعِ علمی و عملی قرار  امر الهی، 

 اطمینانی از عمل برایش حاصل نخواهد شد.
کرم گذشت بیان چهآن که پیامبر ا در راستای تحقق اهداف ؟صل؟ گر این نکته بود 
که بر عهده دارد، به رهبری جامع بریپیام ای جهانی  اسلامی و حتّی جامعه ۀاش با وظایفی 

کردار ا گفتار و  کرده است. تمام  بودن جهت پیروی خلق یشان برای نیل به مقصود و الگوحرکت 
ها و حتّی تهدیدهایی  ها، نصیحت بوده و رهبری ایشان همواره همراه با نکاع، دستورالعمل

 است. نهادهقرآن بر این بیاناع مهر تأیید  که بودههمراه 
ّپیامبرّ .2 تّاز ّبهّتبعی  ّدستور
کنون از قرآن  چه آن گونه در اثباع عصمت و برتری پیامبر  آمد، آیاتی استدلا  دست بهتا
کرم که لزوم تبعیّت از آن حضرع را در پی ؟صل؟ ا ، قرآن حجّت را تمام ها آنداشت. علاوه بر  بود 

بنابراین تخطّی از فرمان مستقیم  ؛مستقیم به پیروی از پیامبر خدا داده استنموده و دستور 
 های مختلفی وارد شده است: صورع  خداوند، عقاب و سرزنش در پی خواهد داشت. این آیاع به

که به طور مستقیم و با صیغ صورع نخست، امر، دستور به تبعیّت از  ۀآیاتی است 
 دهد: می؟صل؟ پیامبر

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نهَیكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ مَا ءَاتَیكُ  چه را فرستاده ]او[ به شما داد، آن را  آن 1؛مُ الرَّ
 .دیستیچه شما را باز داشت، بازا د و از آنیریبگ
داده و مردم برای حفظ دین ؟صل؟ روایاع فریقین خداوند امر دین و امّت را به پیامبربنابر 

 .7. حشر، آیه 1
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کنند.دست بهو خود باید به ایشان مراجعه  که امر به اطاعت  1وراع او عمل   داردتمام آیاتی 
 اند. ( از این دستهیعوااط)

که تبعیّت از پیامبر را برابر تبعیّت از خداوند می ،صورع دوم  داند: آیاتی است 
کس از پ گردان شود، ما تو را بر یقت، خدا را فرمان برده و هر کس رویامبر فرمان بَرَد، در حقیهر 

 2.میا نگهبان نفرستاده شانیا
که اراد این دسته از آیاع، بیان  ۀالهی است و فرمایش او آین ۀپیامبر مطابق اراد ۀگر این است 

صورع  کلام خداوند است و به یکسانی تبعیّت خدا و رسو  اشاره دارد. آیاتی دیگر این برابری را به
 کند: دیگر و با عطف بیان می

مَا الْمُؤْمِنُونَ  ذِ إِنَّ
َ
هِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلیالّ مْ  ینَ ءَامَنُواْ بِاللَّ

َ
مْرٍ جَامِعٍ لّ

َ
ذِنُوهُ ئسْتَ ی  ذْهَبُواْ حَتىَ یأ

ذِ 
َ
ذِ ئسْتَ ینَ یإِنَّ الّ

َ
وْلَئكَ الّ

ُ
هِ وَ رَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَ ینَ یذِنُونَكَ أ نِهِمْ ئؤْمِنُونَ بِاللَّ

ْ
مَن ذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأ ذَن لِّ

ْ
فَأ

حِ  هَ غَفُورٌ رَّ هَ إِنَّ اللَّ کسانین نیجز ا 3؛مٌ یشِئْتَ مِنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لهَمُ اللَّ که مؤمنان  که به  یست  اند 
گرویخدا و پ کار یو هنگام اند دهیامبرش  کردند یکه با او بر سر  کسب اجازه  یتا از و اجتماع 
کسانیروند. در حق ینکنند نم کسب اجازه مکه از ت یقت،  که به خدا و پ یو  امبرش یکنند آنانند 

کارها یبرخ یمان دارند. پس چون برایا که یاز  کس از آنان  شان از تو اجازه خواستند، به هر 
که خدا آمرزنده مهربان استای یاجازه ده و برا یخواست  .شان آمرزش بخواه 

کسی می که پس از ایمان به خدا و رسولش ا قرآن، مؤمن را  ز او در مسیر اطاعت الهی داند 
کند تا خدا او را مشمو  رحمت خویش بگرداند. که 4تبعیّت  بیش از صد مورد در قرآن  این آیاع 

که برای خداوند بیان می« رسول»و « الله»تکرار شده است؛ با آوردن واو عطف بین   شود هر حکمی 
نخست، پذیرشِ پیامبری پیامبر  ۀطور برای پیامبر قرار داده است. البته ایمان در مرحل را همان

که در غیر این صورع قبو  پیامبری  است و این پذیرش باید با حجیّت سنّت همراه باشد؛ چرا 
کلام او هیچ فایده ای ندارد و هدف از  پیامبر و عدم اطاعت از او یا عدم یقین به درستی عمل و 

شود. رسالت محقق نمی
که می داند. آن شرط ایمان و هدایت می صورع سوم از آیاع، پیروی از پیامبر را از »فرماید  جا 

 .194، ص 6، ج الدر المنثور؛ الکافیو  عیون اخبار الر ابه نقل از  166، ص 13، ج کنز الدقائق .1
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کنید همانا هدایت خواهید شد گر اطاعت  که ا کنید  در توصیف اهل و یا  1«خدا و پیامبرش اطاعت 
کسانی معرفی می ها آنایمان  که  را  مان یها و فرستادگانش ا کتاب ،فرشتگان ،همگی به خداکند 
 :ندویگ میاند و  آورده

نزِلَ إِلَ ءَامَنَ الرَّ 
ُ
هِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كلٌّ یسُولُ بِمَا أ بِّ هِ وَ مَلَ   هِ مِن رَّ ئكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لَا اءَامَنَ بِاللَّ

قُ بَ  نَا وَ إِلَ  نَ ینُفَرِّ طَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّ
َ
سُلِهِ وَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَ أ ن رُّ حَدٍ مِّ

َ
از  كیچ یان هیم 2؛ریكَ الْمَصِ یأ

گفتند: شنیگذار یفرستادگانش فرق نم گردن نهادیدیم و  م، پروردگارا، آمرزش تو را یم و 
 .تو است یبه سوما و فرجام   میخواستار

که این داند و این را  می؟صل؟ گونه از آیاع شرط ایمان را تنها در پیروی از پیامبر روشن است 
 شمرد. تنها راه سعادع برمی

که هر آن چه پیامبر می یدر نهایت خداوند بیان م کند برای شما  گوید و عمل می کند 
که به خدا و روز بازپسین ایمان دارد و خدا را یاد می کس  کند لازم  سرمشقی نیکو است و برای هر 

کند. که از ایشان در همه امور تبعیّت  گونه آیاع دستور صریح به پیروی بی 3است  چون و چرا  این 
کرده، جایگاهی رفیع برای سنّت او نشان داده و برای متخلّفان از دستوراع  حجّتدارد،  را تمام 

 ای باقی نگذاشته است. ایشان جای هیچ عذر و بهانه
ّپیامبرّ .3 پیچیّوّجلوّافتادنّاز ّهرّگونهّاعتراض،ّسر ّنهیّاز

خود و در مقابل آن، توبیخ از هرگونه سرپیچی، اعتراض، ؟صل؟ دستور به پیروی از پیامبر
کریم است. برتری و در نهایت اذیّت پیامبر، همه از دستوراع مستقیم خداوند در قرآن 

کاری از پیامبر را برای مؤمنان ممنوع  و دستور به تقوا دانسته خداوند پیشی جستن در هر 
که حتّی از بلند  تا آن داده است برای صدا در پیشگاه پیامبرش نهی نموده و در آخر  کردنجا 
روی برگرداندن از  4نندگان ادب در پیشگاه ایشان، پاداشی بزرگ مقرّر فرموده است.ک رعایت
و از دستوراع او جزو موارد نهی قرآنی است و برای مردم عدم تبعیّت از دستوراع ؟صل؟ پیامبر

کرده است و خوش نمی کسی جان خود را بر نفس و جان  پیامبرشان را امری ناپسند معرفی  دارد 

 .54نور، آیه  .1
 .285. بقره، آیه 2
 .33. احزاب، آیه 3
 .3، 2، 1. حجراع، آیه 4
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 1بدارد.رسو  عزیزتر 
همانند موارد پیش منع شده  -اعتراض لسانی یا قلبی -؟صل؟اعتراض به پیامبر چنین هم

گر  که ا کریم با بیان این مطلب  امر هدایت و ارشادِ پیامبر با  شدنآشکارپس از  یکساست. قرآن 
 چه آنه را ب اوخدا  و رو قرار داده شیپواقعی را راه مؤمنان از ر یراهی غ ،زدیبه مخالفت برخایشان 

گذار کرده وا همین  2عاقبتی برای او خواهد بود.سوءچه که در نهایت  دروى خود را بدان سو 
که به قصد نافرمانی، مخفیانه نجوا می کنندگان معامله برای اعتراض کسانی  کنند نیز وجود  و 

که همه بر خلاف مسیر تقوای الهی است.  3خواهد داشت 
کار خود قرار داده ای اذیّت و آزار مردم را عدّه که از رنجاندن پیامبر خدا نیز  تا آن اند ملازم  جا 

اند، خداوند آنان را در دنیا و آخرع لعن نموده و مورد دورباش خود قرار داده و  خودداری نکرده
گلایه 4بار آماده ساخته است. برای ایشان عذابی خفّت که بدون قصدِ آزار بلکه  وار وارد  علاوه آنان 

اند. امام جعفر  شوند نیز مورد بازخواست واقع شده شده و باعث رنجش ایشان می؟صل؟ بربر پیام
کرم :باره فرموند در این ؟ع؟صادق نماز عشاء را به تأخیر انداخت. یکی از ؟صل؟ شبی پیامبر ا

گلایه که از تأخیر پیش آمده  در ؟صل؟ ایشان آمد. پیامبر ۀمند بود به در خان اصحاب در حالی 
 شخص فرمودند: جواب آن

شما مردم حق ندارید من را  5؛عوایكم أن تسمعوا و تطی، إنّما علیو لا تأمرون یس لكم أن تؤذونیل
کنید. کلام من را بشنوید و اطاعت  که  کنید بلکه بر شما است  کنید و یا به من امر   اذیّت 

تبعیّت از ، نافرمانی و عدم این آیه علاوه بر برخورد ناپسندانه و اعتراض به پیامبر
دستوراع ایشان را نیز آزار به حساب آورده است. همگی این امور باعث رنجش رسو  خدا 

گر نافرمانی در زمان رسو  خدا نهی شده،  می گرفته است. پس ا کریم قرار  شده و مورد نهی قرآن 
 احترامی پس از ایشان این حکم را نداشته باشد؟! چرا نافرمانی و بی

کنون بیا چه آناز  ن شد، لزوم رعایت ادب و احترام در برابر شخصیّت نبیّ اسلام با تبعیّت و تا

 .120. توبه، آیه 1
 .115. نساء، آیه 2
 .9. مجادله، آیه 3
 .57. احزاب، آیه 4
 .440، ص 10، ج کنز الدقائق. 5
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گشت و هر نوع آزار و رنجش خاطر شریفش چه در زمان حیاع و چه پس از  فرمان برداری روشن 
که عمل و سخن  گرفت. تنها چنین سفارشی، برای برترینِ از افراد است  آن، به دور از ایمان قرار 

واجب الاطاعه است.الگو و عقلًا  نانآ
از ارسا  پیامبر و دستور به پیروی و نهی از سرپیچی، همگی برای هدایت و   پس همانا هدف

که بی که  تردید هیچ  سیر مسیر سعادع است  کدام جز در ذیل تبعیّت محقّق نخواهد شد. تبعیّتی 
آید. شمار می  ملازم حجیّت بخشی سنّت نبوی به

ّگیریّنتیجه
کریم با نگاهِ حجیّت بخشی به سنّت نبوی  پس از بررسی آیه توان به  ، میهای قرآن 

 ۀعیب و نقص بودن سیره و سنّت ایشان در هم آیاع رسید و آن هم بی ۀدر هم کلییک نتیجه 
که عصمت در هم گر اعتقاد  نمایان؟صل؟ مراتب آن، برای شخصیّت پیامبر ۀابعاد آن است. چرا 

که از صدور آن  افت و ابلاغ وحی میبه درستی در دری باشد و این عقیده در پذیرش احادیثی 
 اطمینان وجود دارد مؤثر است.

شدگان، نیز دلیل بر  برتری شخصیّت پیامبر اسلام در پیشگاه خداوند نسبت به سایر خلق
گویای این برتری است و  که  کردار ایشان خواهد بود. آن آیاتی  کلام و   ینچن همبرتری دستور، 

کنار  می  عقلی، حجیّت سنّت پیامبر را بیان یآیاع داّ  بر عصمت، با استدلال ، ها آنکند. در 
که با دستور صریح به تبعیّت و بازداشت از سرپیچی از فرستاد آیه خدا، امر به  ۀهایی 

سنّت و احادیث صادره  حجیّتای  چون و چرا از پیامبر دارد، بدون هیچ واسطه برداریِ بی فرمان
 آورد. را به ارمغان می
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